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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

 روایت هایــی از زندگــی 
در روزهای پس از جنگ 
که همچنان در تعلیق 

مانده است

 جنگ مارا 
تکه و پــــــــــــــــــــــاره کرد

نگاه حقوقدان

 تحدید آزادی
به جای تامین معیشت

لایحه‌ی‌جدید‌دولت‌تحت‌عنوان‌»مقابله‌با‌انتشار‌محتوای‌
خبری‌خلاف‌واقع‌در‌فضای‌مجازی«‌در‌شــرایطی‌ارائه‌
شده‌که‌جامعه‌با‌انبوهی‌از‌مشکلات‌معیشتی،‌اجتماعی‌
و‌محیط‌زیستی‌مانند‌بی‌آبی،‌قطعی‌برق،‌تورم،‌بیکاری‌
و‌تنش‌های‌سیاسی‌و‌اقتصادی‌دست‌وپنجه‌نرم‌می‌کند.‌
در‌چنین‌فضایی‌که‌انتظار‌می‌رود‌تمرکز‌دولت‌بر‌پاسخ‌به‌
نیازهای‌حیاتی‌مردم‌و‌جلب‌اعتماد‌عمومی‌باشد،‌ارائه‌
این‌لایحه‌نه‌تنها‌نســنجیده،‌بلکه‌به‌نوعی‌فرار‌به‌جلو‌و‌
غفلت‌از‌اولویت‌های‌ملی‌تعبیر‌می‌شــود.‌این‌لایحه،‌در‌
امتداد‌همان‌نگرانی‌ها‌و‌هشــدارهایی‌قرار‌می‌گیرد‌که‌
سه‌ســال‌پیش‌در‌پی‌ارائه‌ی‌طرح‌موسوم‌به‌»صیانت‌از‌
حقوق‌کاربران‌فضای‌مجازی«‌مطرح‌شد؛‌با‌این‌تفاوت‌
که‌اکنون‌لایحه‌از‌ســوی‌دولت‌تنظیم‌شــده‌و‌قرار‌است‌
در‌مجلسی‌مطرح‌شود‌که‌نزدیک‌به‌سه‌سال‌بر‌تصویب‌
چنین‌موضوعی‌اصرار‌داشته‌لذا‌وزن‌اجرایی‌و‌احتمال‌
تبدیل‌شدن‌چنین‌لایحه‌ای‌به‌قانون‌بسیار‌بالاتر‌است.‌
با‌وجود‌همه‌ی‌پیشینه‌ها،‌هشدارها‌و‌انتقادات‌حقوقی،‌
شرعی‌و‌اجتماعی،‌همچنان‌شاهد‌پافشاری‌بخشی‌از‌
حاکمیت‌بر‌محدودسازی‌فضای‌مجازی‌و‌اعمال‌نظارت‌
ســختگیرانه‌بر‌جریان‌آزاد‌اطلاعات‌برخلاف‌مصوباتی‌
مانند‌قانون‌انتشار‌و‌دسترسی‌آزاد‌به‌اطلاعات‌و‌یا‌منشور‌
حقوق‌شهروندی‌و‌از‌همه‌مهم‌تر‌اصول‌فصل‌سوم‌قانون‌
اساسی‌هســتیم.‌ارایه‌ی‌چنین‌طرحی‌‌در‌حالی‌است‌
که‌مطابق‌فصل‌ســوم‌قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌
ایران،‌به‌ویژه‌اصولی‌چون‌اصــل‌‌۳۲‌،۲۵‌،۲۴‌،۲۳‌،۲۲
و‌۳۷،‌آزادی‌های‌فردی،‌امنیت‌شخصی،‌آزادی‌اندیشه،‌
مطبوعات‌و‌ارتباطــات‌از‌مهم‌ترین‌حقوق‌بنیادین‌ملت‌
شــمرده‌شــده‌و‌دولت‌مکلف‌به‌صیانت‌از‌آن‌هاست،‌نه‌
تحدید‌و‌نقض‌چنین‌حقوقی.‌اصل‌‌۲۵قانون‌اساســی‌
صراحتاً‌بیان‌می‌کند:‌بازرســی‌و‌فاش‌کردن‌مکاتبات‌و‌
مکالمات‌مردم‌بدون‌حکم‌قانونی‌ممنوع‌اســت،‌اما‌در‌
لایحه‌ی‌پیشــنهادی‌دولت،‌شرکت‌های‌خدمات‌دهنده‌
اینترنتــی‌و‌پلتفرم‌ها‌موظــف‌به‌ارائه‌ی‌بی‌قید‌و‌شــرط‌
اطلاعات‌کاربران‌به‌نهادهای‌موســوم‌بــه‌»ذی‌صلاح«‌
شــده‌اند،‌آن‌هم‌بدون‌تعریف‌دقیق‌از‌این‌نهادها‌و‌بدون‌
پیش‌بینی‌مســیر‌قانونی‌و‌نظارتــی.‌این‌مــوارد،‌یادآور‌
ســاختارهای‌امنیتی‌رژیم‌های‌سیاســی‌است‌که‌هیچ‌
باوری‌به‌نظام‌مردم‌ســالار‌ندارند،‌لــذا‌اصرار‌حکومت‌بر‌
انشاء‌چنین‌مقرراتی‌با‌فلسفه‌ی‌وجودی‌نظام‌جمهوری‌
اسلامی،‌که‌مبتنی‌بر‌رأی‌مردم‌و‌رعایت‌حقوق‌شهروندی‌
اســت،‌در‌تعــارض‌آشــکار‌قــرار‌دارد.‌تشــدید‌کنترل،‌
بی‌اعتمادی‌اجتماعی‌می‌آورد.‌مطالعات‌جامعه‌شناختی‌
و‌تجربه‌های‌تاریخی‌نیز‌مؤید‌این‌نکته‌‌اســت‌که‌انسداد‌
اطلاعات،‌محدودســازی‌ارتباطات‌و‌حذف‌رســانه‌های‌
مســتقل‌نه‌تنها‌مانع‌از‌گردش‌آزاد‌اطلاعات‌نمی‌شود،‌
بلکه‌بستر‌انتشار‌شایعه،‌بی‌اعتمادی‌نسبت‌به‌رسانه‌های‌
داخلی‌و‌رشد‌رســانه‌های‌زیرزمینی‌و‌سوق‌یافتن‌مردم‌
به‌رســانه‌های‌آن‌ســوی‌مرزها‌را‌تقویت‌می‌کند،‌شاهد‌
این‌ادعا‌مهجور‌ماندن‌صداوســیما‌و‌بی‌اعتمادی‌مردم‌
به‌اخبار‌و‌تولیدات‌رســانه‌ی‌ملی‌است.علاوه‌بر‌اهمیت‌
توجه‌به‌چنین‌امــری‌که‌مهم‌ترین‌تالی‌فســاد‌محدود‌
کردن‌دایره‌حقوق‌و‌آزادی‌های‌عمومی_سیاســی‌مردم‌
است،‌اعمال‌محدودیت‌بی‌ضابطه‌بر‌فضای‌مجازی،‌آن‌
هم‌بدون‌تفکیک‌میان‌نقد،‌تحلیل‌و‌تخریب‌عامدانه،‌در‌
تضاد‌با‌مفاد‌قانون‌انتشــار‌و‌دسترســی‌آزاد‌به‌اطلاعات‌
مصوب‌‌۱۳۸۸اســت‌که‌ناظر‌بر‌شــفافیت،‌پاسخگویی‌
دولتمــردان‌و‌دعــوت‌مردم‌به‌مشــارکت‌اداره‌ی‌کشــور‌
اســت.‌مصداق‌و‌مثال‌عینی‌اشتباه‌بودن‌تقدیم‌چنین‌
لایحه‌ای‌را‌می‌توان‌در‌قیاس‌قانون‌مشــهور‌به‌سوت‌زنی‌
و‌محدودیت‌های‌تعریف‌شــده‌در‌ایــن‌لایحه‌دید.‌افزون‌
بر‌این،‌مکانیزم‌هایی‌که‌در‌لایحه‌برای‌تعیین‌»محتوای‌
خلاف‌واقع«‌پیش‌بینی‌شــده،‌مبهــم،‌غیرقابل‌نظارت‌
و‌بسیار‌مستعد‌سوءاســتفاده‌‌است.‌واگذاری‌تشخیص‌
کذب‌بــودن‌محتوا‌بــه‌هیئت‌هایــی‌فاقــد‌فرآیندهای‌
روشــن،‌آیین‌دادرسی‌مشخص،‌حق‌اعتراض،‌شفافیت‌
در‌عضویــت‌و‌تخصص‌و...‌عملًا‌راه‌را‌بر‌سوءاســتفاده‌و‌
سلیقه‌ای‌عمل‌کردن‌باز‌می‌کند.‌در‌شرایطی‌که‌‌کشور‌
نیازمند‌اعتمادسازی،‌شفافیت‌و‌گفت‌وگو‌با‌مردم‌است،‌
این‌گونــه‌لوایح‌نه‌تنها‌به‌ایجــاد‌آرامش‌کمک‌نمی‌کنند‌
بلکه‌بر‌شکاف‌دولت-ملت‌می‌افزایند.‌انتظار‌عمومی‌آن‌
است‌که‌دولت‌به‌جای‌تنظیم‌چنین‌لوایحی،‌تمرکز‌خود‌
را‌بر‌رفع‌بحران‌هــای‌واقعی‌و‌ملموس‌مردم‌قرار‌دهد‌و‌با‌
بازنگری‌در‌سیاســت‌های‌رســانه‌ای‌خود،‌بر‌مدار‌قانون‌
اساسی‌و‌تعهدات‌بین‌المللی‌حرکت‌کند.‌لذا‌لازم‌است‌
خطاب‌به‌طراحان‌چنین‌لایحــه‌ای‌تاکید‌کرد‌که‌حفظ‌
امنیت‌ملی،‌مقوله‌ای‌جدا‌از‌تحدید‌حقوق‌عمومی‌است.‌
هیچ‌کس‌منکر‌لزوم‌برخورد‌با‌اخبار‌جعلی‌و‌عملیات‌روانی‌
دشــمن‌نیست؛‌اما‌مقابله‌با‌دروغ،‌تنها‌در‌سایه‌ی‌آزادی‌
رسانه،‌تقویت‌ســواد‌رسانه‌ای،‌و‌ایجاد‌بسترهای‌اعتماد‌
عمومی‌محقق‌می‌شود‌نه‌با‌حذف،‌انسداد‌و‌سانسور.‌

وکیل دادگستری 
محمدهادی جعفرپور

اما‌همین‌یک‌مقدار‌هست‌که‌می‌تواند‌به‌مهاجرتم‌کمک‌کند‌و‌
اصلًا‌نمی‌دانم‌باید‌با‌آن‌چه‌کنم‌یا‌چطور‌ارزشش‌را‌حفظ‌کنم،‌
این‌سرمایه‌من‌به‌شــکل‌مسکن‌است‌و‌اگر‌جنگ‌بشود‌حتی‌

نمی‌توانم‌آن‌را‌تبدیل‌به‌پول‌کنم.«
شرایط‌حامد‌از‌روز‌اول‌اینطور‌نبوده،‌در‌ادامه‌مدام‌سخت‌تر‌
شــده:‌»اضطراب‌داشتم‌اما‌در‌روزهای‌اول‌اضطرابم‌فعال‌بود،‌
تلاش‌می‌کردم‌اپلیکیشنی‌بنویســم‌برای‌شرایط‌جدید‌جنگ‌
و‌ارتباط‌گرفتن‌با‌دوســتان‌و‌اطرافیان.‌اما‌اینترنت‌کاملًا‌قطع‌
شد.‌تا‌حد‌خوبی‌پیش‌رفته‌بودم،‌اما‌اینترنت‌که‌قطع‌شد‌دیگر‌
اضطرابم‌منفعلانه‌بود،‌هیچ‌کاری‌نمی‌کردم،‌حتی‌بعد‌از‌وصل‌
شدن‌اینترنت‌هم‌شرایطم‌همین‌بود.‌حسرت‌می‌خوردم‌که‌چرا‌

زودتر‌مهاجرت‌نکردم.«

فکرش را نمی کردیم �
شــاید‌بخشــی‌از‌این‌فشــار‌حاصل‌یک‌شــوک‌بــود.‌هیچ‌
انتظارش‌را‌نداشــتیم.‌در‌تهران‌یک‌روز‌عادی‌و‌بین‌تعطیلات‌
بود.‌اگر‌کســی‌صدای‌انفجار‌را‌از‌فاصله‌خیلی‌دور‌می‌شــنید‌
ممکن‌بود‌حتی‌نگران‌هم‌نشــود.‌اما‌بعضی‌،‌خانه‌هایشان‌در‌
نزدیکی‌محل‌انفجار‌بود،‌یا‌خواب‌بودند‌و‌با‌وحشــت‌پریدند‌یا‌
بیدار‌بودند‌و‌منتظر‌ماندند‌خبری‌برســد.‌جنگ‌شــده‌بود،‌در‌
یک‌روز‌معمولی،‌در‌جایی‌که‌اســمش‌خانه‌است.‌در‌بسیاری‌
از‌جنگ‌هــا‌در‌جهان‌تا‌همین‌امروز،‌پیش‌از‌شــروع،‌خبرهای‌
زیادی‌از‌تهدید‌و‌تحرک‌های‌نظامی‌می‌آید.‌گرچه‌ســخت،‌اما‌
همه‌با‌این‌خبرها‌و‌طی‌چندین‌روز‌آماده‌از‌دست‌رفتن‌زندگی‌
عادی‌و‌روزهای‌ســخت‌تر‌می‌شوند‌اما‌برای‌ما‌همه‌چیز‌در‌یک‌

لحظه‌از‌راه‌رسید.
حســام‌نارمک‌زندگی‌می‌کند‌و‌وقتی‌از‌این‌روزها‌می‌گوید،‌
کمتر‌از‌خودش‌حرف‌می‌زند‌و‌دائم‌از‌حال‌و‌وضع‌هم‌محلی‌ها‌
می‌گوید:‌»صدا‌بســیار‌بســیار‌مهیب‌و‌شــدید‌بود‌و‌یکســری‌
از‌همســایه‌ها‌حتی‌آمدند‌بیرون‌ببینند‌چه‌خبر‌اســت.‌هرگز‌
مشابه‌اش‌تجربه‌نشده‌بود.‌جمع‌بندی‌من‌این‌است‌که‌ناگهان‌
شــهر‌به‌جنگلی‌بی‌پناه‌تبدیل‌شد‌و‌یک‌حس‌ناامنی‌بی‌پایان‌
ایجــاد‌شــد.‌الان‌از‌‌۱۲روز‌حرف‌می‌زنیم،‌امــا‌در‌روزهایی‌که‌
جنــگ‌بود‌تصور‌این‌بود‌که‌این‌وضع‌حالا‌حالاها‌ادامه‌خواهد‌
داشت‌و‌فکر‌تکرار‌آن‌در‌آینده‌نزدیک‌خیلی‌ترسناکش‌می‌کند.«
جلالی‌ندوشــن،‌روانپزشــک‌این‌شرایط‌و‌شــوک‌را‌حاصل‌
انکار،‌به‌عنوان‌باور‌و‌سیاستی‌فراگیر‌طی‌سال‌ها‌می‌داند:‌»این‌
سیاســت‌گذاری‌مطرح‌حاکمیتی‌را‌نمی‌تــوان‌کتمان‌کرد؛‌از‌
روزهای‌گذشته‌روایت‌های‌جدیدی‌در‌حال‌ساخته‌شدن‌است‌
که‌»ما‌از‌جنگ‌مطلع‌بودیم«،‌»ما‌رودســت‌نخوردیم.«‌در‌واقع‌
این‌صدا،‌که‌در‌سال‌های‌گذشته‌هم‌بوده‌است،‌دوباره‌شنیده‌
می‌شود‌و‌به‌صدای‌بلندی‌تبدیل‌شده‌است.‌ولی‌این‌واقعیت‌
را‌نمی‌شود‌انکار‌کرد‌که‌وقتی‌به‌وقایع‌روز‌اول‌جنگ‌و‌از‌دست‌
دادن‌های‌آن‌توجه‌می‌کنیم‌درواقع‌معنای‌آن‌ها‌این‌نیست‌که‌
تصمیم‌گیران‌نمی‌دانستند‌یا‌متوجه‌تحرک‌های‌نظامی‌دشمن‌
نبودند.‌من‌فکر‌می‌کنم‌این‌ریشه‌در‌مسئله‌ای‌دارد‌که‌حالا‌در‌
سطح‌جامعه‌و‌خیلی‌از‌این‌رفتارها‌هم‌می‌توان‌دید؛‌این‌نوعی‌
مدیریت‌است‌که‌بر‌یک‌نوع‌بزرگنمایی‌از‌ظرفیت‌های‌خودی‌و‌
کوچک‌نمایی‌از‌ظرفیت‌های‌دشمن‌یا‌غیرخودی‌و‌دنیای‌بیرون‌
استوار‌است‌و‌از‌یک‌اعتماد‌به‌نفس‌که‌همه‌کار‌می‌توانیم‌انجام‌

خبرنگار
نرگس کارخانه ای

دســت‌های‌زهرا‌هنوز‌با‌هر‌خبر‌درباره‌هر‌مورد‌انفجاری‌جدید‌
یا‌صدایی‌شــبیه‌انفجار‌بی‌حس‌می‌شود،‌تپش‌قلب‌می‌گیرد‌
و‌نفســش‌تنگ‌می‌شود.‌او‌شــب‌اول‌جنگ‌‌۱۲روزه‌با‌صدای‌
انفجار‌بیدار‌شــد.‌همان‌روز‌اول‌وسایلشــان‌را‌بــا‌چند‌مدرک‌
شناسایی‌به‌قدر‌کیفی‌کوچک‌جمع‌کردند‌و‌گوشه‌خانه‌آماده‌
گذاشتند.‌شــب‌دوم‌را‌در‌راهرو‌خوابیدند،‌درحالی‌که‌انعکاس‌
شعله‌های‌آتش‌انبار‌نفت‌را‌در‌شیشه‌های‌خانه‌شان‌می‌دیدند.‌
ســه‌روز‌بعد‌از‌شــروع‌جنگ‌تهران‌را‌ترک‌کردند،‌اما‌همچنان‌
شب‌ها‌خواب‌جنگ‌و‌انفجار‌می‌دید.‌در‌خواب‌هایش‌تصویری‌
از‌این‌جنگ‌نداشت‌و‌فقط‌صدای‌انفجار‌را‌می‌شنید‌و‌خودش‌
دنبال‌نجات‌همه‌بود.‌حالا‌بیش‌از‌سه‌هفته‌از‌آتش‌بس‌گذشته.‌
او‌هنوز‌منتظر‌است،‌فکر‌می‌کند‌هر‌لحظه‌ممکن‌است‌باز‌هم‌
جنگ‌شــروع‌شــود:»با‌هر‌خبر،‌دوباره‌انگار‌وارد‌شرایط‌تلاش‌
برای‌بقا‌می‌شــوم،‌همه‌چیز‌و‌همــه‌کارهایی‌که‌تا‌چند‌دقیقه‌

قبلش‌می‌کردم‌و‌تمام‌برنامه‌هایم‌برایم‌بی‌معنا‌می‌شود.«
بــه‌نظر‌می‌رســد‌این‌رد‌جنگ‌اســت.‌آن‌هــم‌جنگی‌که‌
دائماً‌سیاســتمداران،‌همچنــان‌از‌»آمادگی‌بــرای‌ادامه«‌یا‌
»احتمال‌شــروع‌مجــددش«‌حرف‌می‌زننــد.‌در‌واقع‌این‌رد‌
یکی‌دیگر‌از‌تعلیق‌هایی‌اســت‌که‌تجربــه‌می‌کنیم،‌اما‌این‌
بار‌تعلیق‌چیزی‌که‌برایمان‌هولنــاک‌بوده.‌حتی‌اگر‌ما‌جزو‌
آمارهای‌رســمی‌آســیب‌دیدگان‌جســمی‌یا‌روانــی‌و‌درگیر‌
تخریب‌های‌فیزیکی‌ناشــی‌از‌بحران‌نباشــیم،‌ممکن‌است‌
همچنان‌تکه‌هایی‌از‌این‌رنج‌جمعی،‌هنوز‌با‌ما‌باشد.‌گاهی‌
ترومــا‌وجود‌ندارد،‌اما‌رنج‌ها‌در‌روند‌روزهای‌عادی‌ادامه‌پیدا‌
می‌کننــد.‌از‌طریق‌اضطراب‌هــا،‌انتظار‌برای‌شــروع‌دوباره‌
جنگ‌یــا‌یک‌زندگــی‌که‌به‌حالت‌عادی‌بازنگشــته‌اســت.‌
امیرحسین‌جلالی‌ندوشن،‌روانپزشــک،‌باور‌دارد‌این‌تعلیق‌
و‌ناامنی،‌هنوز‌با‌ما‌هســتند:»گرچه‌داده‌های‌پیمایشــی‌و‌
پژوهشــی‌نداریم‌اما‌در‌سطح‌جمعی‌و‌گروهی‌و‌در‌بعضی‌از‌
شواهد‌مثل‌کسب‌و‌کارهایی‌که‌کوچک‌می‌شوند‌یا‌کسب‌و‌
کارهایی‌که‌برنامه‌هایشان‌فعلًا‌به‌نوعی‌معلق‌شده‌اند،‌در‌واقع‌
رفتارهایی‌دیده‌می‌شــود‌که‌منعکس‌کننده‌وضعیت‌ذهنی‌
جامعه‌به‌عنوان‌یک‌گروه‌بزرگ‌است.‌اگر‌هم‌آتش‌بس‌توسط‌
سیاستمداران‌پذیرفته‌شده‌یا‌باور‌شده‌باشد،‌در‌نهاد‌جمعی‌
ایرانی‌خیلی‌نسبت‌به‌آن‌قطعیتی‌وجود‌ندارد.‌در‌واقع‌جنگ‌
به‌عبارتی‌پایان‌یافته‌اما‌لازم‌است‌برای‌بعد‌از‌آن‌افراد‌فرصت‌

داشته‌باشند‌تا‌زندگی‌را‌از‌یک‌نقطه‌جدید‌شروع‌کنند.«

باید رفت �
ایــن‌نقطه‌آغاز‌جدید‌هنوز‌تجربه‌نشــده‌اســت.‌هنوز‌بوی‌
جنگ‌در‌کارهای‌روزمره‌‌حس‌می‌شود؛‌مثل‌حامد‌که‌می‌گوید‌
حــالا‌هر‌کاری‌می‌خواهــد‌بکند،‌هر‌ایــده‌ای‌را‌که‌می‌خواهد‌
دنبــال‌کند،‌حتی‌برای‌کارهای‌روزمــره‌به‌این‌فکر‌می‌کند‌که‌
اصلًا‌این‌کار‌چه‌فایده‌ای‌دارد.‌حالا‌او‌بیشــتر‌و‌جدی‌تر‌پیگیر‌
مهاجرت‌است:‌»فکر‌می‌کنم‌هر‌لحظه‌و‌همیشه‌ممکن‌است‌
شرایط‌بد‌و‌بدتر‌شود.«‌نگرانی‌های‌حامد‌درباره‌عوارض‌جنگ‌
هم‌هست،‌نگرانی‌برای‌اندک‌سرمایه‌اش:‌»پول‌زیادی‌نیست،‌

دهیم‌و‌همه‌‌چیز‌می‌دانیم‌ناشی‌می‌شود.‌در‌این‌مواقع‌معمولًا‌
احکام‌خیلی‌مثل‌احکام‌الهیاتی‌ساخته‌می‌شود‌که‌»آمریکا‌در‌
حال‌فروپاشی‌است،‌غرب‌در‌حال‌فروپاشی‌است،‌اسرائیل‌در‌
حال‌فروپاشی‌است‌و‌گروه‌گروه‌مردم‌در‌غرب‌در‌حال‌پیوستن‌

به‌ایده‌های‌ما‌هستند.«
بارهــا‌در‌روایت‌های‌افراد‌تکرار‌می‌شــود‌که‌»می‌دانم‌هیچ‌
کاری‌نمی‌توانم‌بکنم.«‌این‌به‌وضوح‌برایشان‌آزاردهنده‌است‌و‌
به‌تمام‌نگرانی‌هایشان‌اضافه‌می‌کند.‌جلالی‌ندوشن‌این‌حس‌
را‌از‌تجربیات‌قبلی‌ما‌جدا‌نمی‌داند:»این‌اتفاق‌بار‌اولی‌نیست‌
که‌رخ‌داده‌اما‌این‌بار‌بها‌ســنگین‌بوده‌و‌واقعیت‌ســنگین‌تر.‌
در‌گذشــته‌هم‌بســیاری‌از‌تصمیم‌های‌خــرد‌و‌کلان‌با‌چنین‌
روایت‌هایی‌و‌با‌چنین‌خوانشی‌از‌ظرفیت‌ها‌و‌توانایی‌های‌خود‌
و‌تخریب‌کردن‌دشــمن‌و‌غیرخودی‌گرفته‌می‌شــد.‌اما‌این‌بار‌
داستان‌واقعیت‌سنگین‌بوده‌است‌و‌جای‌تردید‌و‌شک‌کردن‌و‌
فکر‌کردن‌را‌مقداری‌باز‌کرده‌است.‌بخشی‌از‌تجربه‌ما‌هم‌نتیجه‌
تجمع‌تجربه‌های‌قبلی‌است.‌جامعه‌که‌مدام‌با‌صدای‌بلندی،‌
با‌حادثه‌ای‌از‌جا‌بپرد،‌بعد‌از‌چندین‌بار‌دیگر‌این‌حساســیت‌را‌
نخواهد‌داشــت.‌به‌خصوص‌که‌هر‌بار‌جامعه‌احساس‌می‌کند‌
کار‌زیــادی‌نمی‌توانــد‌انجام‌دهد‌و‌پیش‌ببــرد.‌حتی‌وقتی‌که‌
آســتین‌بالا‌می‌زند‌و‌در‌قالب‌شیوه‌های‌مسالمت‌آمیز‌یا‌مدنی‌
تلاش‌می‌کند‌تغییراتی‌را‌در‌وضعیت‌عمومی‌و‌حکمرانی‌ایجاد‌
کند‌نمی‌توانــد.‌بنابراین‌خیلی‌از‌واکنش‌های‌جامعه‌به‌نادیده‌

گرفتن‌می‌رسد.«

شوک رنج دیگران �
علی،‌معمار‌اســت.‌جنگ‌که‌شد‌چندین‌روز‌در‌تهران‌ماند‌
و‌می‌گوید‌حتی‌صداهای‌انفجاری‌که‌بارها‌و‌بارها‌می‌شــنیدم‌
نسبتاً‌کمتر‌او‌را‌به‌هم‌ریخت.‌اولین‌بار‌که‌شرایط‌برایش‌جدی‌
شد‌وقتی‌بود‌که‌خبردار‌شد‌یکی‌از‌خانه‌هایی‌که‌بازسازی‌اش‌
را‌طراحی‌کرده‌بود،‌در‌نتیجه‌انفجار‌تخریب‌شــده‌است:»بعد‌
از‌دیدن‌جنازه‌پروژه‌ام‌در‌خیابان‌ولیعصر،‌به‌ســمت‌تئاتر‌شهر‌
رفتم،‌یک‌گروه‌موســیقی‌‌۵نفره‌نشســته‌بودند.‌شــهر‌خیلی‌
خلوت‌بود،‌برخلاف‌روزهای‌همیشه‌این‌منطقه‌و‌فضای‌اطراف‌
تئاتر‌شهر.‌صدای‌این‌گروه‌تا‌چند‌خیابان‌آن‌طرف‌تر‌می‌آمد‌و‌
ترکیب‌شده‌بود‌با‌صدای‌ضدهوایی‌ها،‌ساز‌می‌زدند‌و‌شعر‌دیوار‌
از‌فرامز‌اصلانی‌را‌می‌خواندند؛‌بس‌که‌زندگی‌نکردیم‌وحشت‌از‌

مردن‌نداریم.‌خیلی‌عجیب‌بود.«‌
ایــن‌لحظات‌برای‌علی‌حتی‌از‌صــدای‌انفجارهای‌نزدیک‌
خانه‌شــان‌هم‌تکان‌دهنده‌تر‌بوده‌است،‌مثل‌گفت‌وگو‌با‌مردی‌
که‌در‌جاده‌چالوس‌به‌ســمت‌شــمال‌دید.‌خانه‌اش‌در‌نارمک‌
تخریب‌شده‌بود:»وقتی‌تاثیر‌این‌اتفاقات‌را‌روی‌بقیه‌دیدم‌همه‌
چیز‌جدی‌تر‌شد.‌ترافیک‌سنگینی‌بود‌و‌برخلاف‌شلوغی‌های‌
همیشه‌جاده‌چالوس،‌مردم‌در‌سکوت‌کامل‌عبوس‌بودند.‌‌۱۲
ساعت‌طول‌کشید.«‌ماشــین‌کناری‌علی‌خانواده‌ای‌سه‌نفره‌
بودند‌با‌دختر‌کوچک‌چهار‌پنج‌ساله‌شــان‌که‌علی‌شاهد‌همه‌
صحبت‌هایشــان‌و‌دلداری‌های‌پدر‌خانواده‌بوده.‌وقتی‌مادر‌و‌
دختر‌در‌ترافیک‌ســنگین‌در‌ماشــین‌خوابیدند‌علی‌با‌پدر‌که‌
همکلام‌شده‌فهمیده‌خانه‌شان‌در‌محله‌نارمک‌موشکی‌خورده‌
و‌خراب‌شده،‌خانه‌نبودند‌و‌وقتی‌برگشتند‌و‌وضعیت‌را‌دیدند،‌

تنها‌کاری‌که‌کردند‌فقط‌تهران‌بوده.

 یکی از ساکنان 
محله نارمک: 

صدا بسیار بسیار 
مهیب و شدید بود و 
یکسری از همسایه ها 

حتی آمدند بیرون 
ببینند چه خبر است. 

هرگز مشابه اش 
تجربه نشده بود. 

جمع بندی من این 
است که ناگهان 

شهر به جنگلی بی پناه 
تبدیل شد و یک حس 

ناامنی بی پایان ایجاد 
شد. الان از 12 روز 

حرف می زنیم، اما در 
روزهایی که جنگ 

بود تصور این بود که 
این وضع حالا حالاها 
ادامه خواهد داشت 
و فکر تکرار آن در 
آینده نزدیک خیلی 

ترسناکش می کند
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